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رباعی از قالب‌های شعری ایرانیان است و از زمان رودکی تا امروز، در ادب فارسی 

رواج داشته است. شعری کوتاه که مناسب‌ترین قالب برای ثبت لحظه‌های زودگذر 

شاعرانه محسوب می‌شود. درون‌مایۀ رباعی بیشتر عارفانه، عاشقانه و فلسفی است. 

مشهورترین شاعر رباعی‌سرا خیّام است. حیرتی فلسفی که او در دو بیت مطرح 

می‌کند فراتر از یک طبع‌آزمایی شاعرانه است و گاه چنان بنیان اندیشه و باور را به 

خود مشغول می‌سازد که موجب شگفتی اهل اندیشه است. 

عطّار نیشابوری و باباافضل نیز در رباعی چیره‌دست و ماهرند، اما سخن مولانا از 

جنسی دیگر است. شایدآنچه حجاب شهرت رباعیات مولاناست وجود دیگر آثار 

برجستۀ او از جمله مثنوی معنوی و غزلیات شمس است. 

روی هم رفته 1983 رباعی به مولانا نسبت داده‌اند که در جلد هشتم کتاب کلیات 

شمس )دیوان کبیر( گرد آمده است. 

معیار ما برای انتخاب زیباترین رباعی‌ها، سادگی بیان، عمیق بودن محتوا و تنوع در

مضامین بوده که با ذوق شخصی در هم آمیخته است. برای این کار، با معیارهای 

مذکور ابتدا 250 رباعی گزینش شد. سپس از میان آنها 100 شعر را جدا کردیم و در 

نهایت از آن میان به 52 مورد بسنده کردیم.

نقطۀ قوت این کتاب علاوه بر مستند و علمی‌بودن تمام مطالب بیان‌شده، شرح 

کامل یک به یک اشعار است به شکلی که برای عام و خاص قابل استفاده باشد. 

کسی که بخواهد اندیشۀ مولانا را در رباعیاتش دنبال کند، آن که در پی یافتن بیتی 

زیبا از اشعار مولانا باشد، یا کسی که قبل از خواب قصد کند یک رباعی مولانا را با 

معنای آن از نظر بگذراند، هریک می‌توانند بهره‌ای از آن داشته باشند. امید که این 

کار کوچک، »مقبول طبع مردم صاحب‌نظر« افتد.

از زحمات خانم فاطمه شهبازی که در گزینش اشعار و دیگر امور، بسیار کوشیدند 

و همچنین دکتر طاهره کیایی که ویراستاری علمی کار را برعهده داشتند بسیار 

سپاسگزارم. خدواند به ایشان توفیقات بیشتر برای خدمت به فرهنگ و ادب ایران 

عزیز ارزانی دارد.

                                                                                اسفند 1404

دکتر مجتبی احمدوند
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را خـــود  گزیـــدم  به تقلیـــد  یکچنـــد 
 نا دیـــده همـــی نام شـــنیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

محمّد، ملقّب به جلال‌الدّین، مشهور به »مولانا« یا »مولوی«، اوایل قرن هفتم، در شهر 

بلخ به دنیا آمد. علّت شهرت او به »رومی« یا »مولانای روم«، اقامت طولانی وی در شهر 

قونیه بوده ‌است.

پدر جلال‌الدّین، محمّد بن حسین خطیبی، معروف به »بهاءالدّین ولد« از دانشمندان 

روزگار خود بود. به سبب هراس از بی‌رحمی‌ها و کشتار لشکر مغول و رنجش از خوارزم‌شاه، 

ناچار از بلخ مهاجرت کرد. جلال‌الدّین در این ایّام، پنج‌ شش ساله بود که خاندانش، شهر 

بلخ و خویشان را بدرود گفت و به قصد حج، رهسپار گردید. چون به نیشابور رسید، با شیخ 

فریدالدّین عطّار، ملاقات کرد. شیخ عطّار، کتاب »اسرارنامه« را به جلال‌الدّین خُردسال هدیه 

داد و به پدرش بهاءالدّین گفت: »زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.« 

هنگامی که بهاء ولد، مناسک حج را به پایان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گردید و 

مدّتی در آن نواحی به سر برد. آوازۀ تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد همه جا را فرا گرفت و پادشاه 

سلجوقی روم، علاءالدّین کیقباد، از مقامات او آگاهی یافت و طالب دیدار وی گردید. بهاء ولد 

به خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهریار پیوست.

جلال‌الدّین، در هجده سالگی به فرمان پدر با »گوهر خاتون« سمرقندی ازدواج کرد. 

پس از درگذشت بهاءالدّین، جلال‌الدّین محمّد به اصرار مریدان و شاگردان پدر، مجالس 

درس و وعظ را به عهده گرفت؛ جلال‌الدّین در آن هنگام، بیست و چهار سال داشت. 

پس از این، جلال‌الدّین مدّتی در شهر حَلَب به تحصیل علوم پرداخت و سپس عازم 

دمشق شد و بیش از چهار سال در آن ناحیه، دانش می‌اندوخت و معرفت می‌آموخت. 

جلال‌الدّین، پس از چندی اقامت در شهرهای حَلَب و شام که مدّت مجموع آن، هفت سال 

بیش نبود، به قونیه باز‌آمد و همه روزه، به شیوۀ پدر، در مدرسه، به درس علوم دینی و ارشاد 
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یکچنـــد به تقلیـــد گزیـــدم خـــود را
 نا دیـــده همـــی نام شــنـیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

مـــرا بنِوْاخـــت  لطـــف  هـــزار  بـــه  اولّ 
آخـِــر بـــه هـــزار غصّـــه بگُدْاخـــت مـــرا

چون مهُرۀ مهِـــر خویش می‌باخت مرا

چـون مــن همـــه او شـدم، برانداخــت مــرا

1
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را خـــود  گزیـــدم  به تقلیـــد  یکچنـــد 
 نا دیـــده همـــی نام شـــنیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

واژه بِنْواخت: نوازش کرد، مورد لطف قرار داد / برانداخت: از میان برد، نابود کرد

� ابتدا با هزار مهربانی، مرا مورد لطف قرار داد. سپس وجود مرا با هزار غصّه و رنج 
���

به آتش کشید. زمانی‌که مرا عاشق و شیفتۀ خویش می‌ساخت منتظر ماند تا عشق او تمام 

وجودم را فراگیرد و در این هنگام بود که خویشتن خویش را از خاطرم زدود.

�ح ابتدا مرا شیفتۀ خویش ساخت و سپس به رنج عشق مبتلا گرداند. ��و
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یکچنـــد به تقلیـــد گزیـــدم خـــود را
 نا دیـــده همـــی نام شــنـیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

کـــردی ترانه‌گویـــم  بـــودم،  زاهـــد 
ســـرفتنۀ بـــزم و باده‌جویـــم کـــردی

بـــودم باوقـــاری  سجاّده‌نشـــینِ 
کـــردی کویـــم  کـــودکانِ  بازیچـــۀ 

3
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را خـــود  گزیـــدم  به تقلیـــد  یکچنـــد 
 نا دیـــده همـــی نام شـــنیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

واژه زاهد: پارسا، پرهیزکار / ترانه‌گو: ترانه‌ساز، نغمه‌پرداز / سرفتنه: آن‌ که باعث 

آشوب است، رهبر شورش / بزم: مجلس عیش و عشرت و باده‌گساری، مجلس شراب و 

جشن و مهمانی / باده: شراب / باده‌جو: شراب‌خواه، آن‌که در پی یافتن شراب است. /  

سجّاده‌نشین: عابد و زاهد / باوقار: متین / کوی: محلّه، برزن 

� پرهیزکار بودم، تو مرا ترانه ساز کردی. مرا سردستۀ مجلس بزم ساختی و 
���

شراب‌جویم گرداندی. عابد باوقار و متینی بودم، تو مرا بازیچۀ کودکان محلّه ساختی. 

�ح گفته می‌شود که این رباعی را مولانا پس از دیدار با شمس و به سبب تحوّلی که ��و
در وجودش پدید آمد، سروده است.
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یکچنـــد به تقلیـــد گزیـــدم خـــود را
 نا دیـــده همـــی نام شــنـیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

دســـتت دو و پایت دو و چشـــمت دو رواست
خطاســـت باشـــند،  دو  معشـــوق  و  دل  امـّــا 

معشـــوقه بهانه‌ اســـت و معشـــوق خداســـت
هـــر کس که دو پنداشـــت جهُود و ترَساســـت

9
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را خـــود  گزیـــدم  به تقلیـــد  یکچنـــد 
 نا دیـــده همـــی نام شـــنیدم خـــود را

در خـــود بـــودم، زان نســـزیدم خود را                                                                                                                        

 از خود چو برون شـــدم، بدیـــدم خود را

۱3

واژه روا: جایز، شایسته / معشوقه: ]در اینجا[ معشوق زمینی / جُهود: یهودی / تَرسا: 

مسیحی

� اینکه دست‌ها، پاها و چشم‌ها دوتا هستند، مانعی ندارد، امّا چون دل یکی است 
���

پس طبیعتاً معشوق نیز باید یکی باشد و دو تا بودن دل و معشوق اشتباه است. معشوق 

زمینی، بهانه‌ای بیش نیست و معشوق واقعی، خداوند است. هرکس که گمان کند این دو 

از هم جدا هستند، هنوز ایمان واقعی را درنیافته است.

�ح از نگاه مولانا و دیگر عارفان، دل فقط جایگاه خداوند است و هرچه عارف، دوست ��و
می‌دارد برای خداوند است. اینکه شاعر از یهودی و مسیحی نام برده، به نگاه مسلمانان آن 

عصر اشاره دارد که اسلام را کامل‌ترین دین می‌دانستند و غیر مسلمانان را کسانی می‌دیدند 

که ایمانشان کامل نیست، هرچند آیین الهی آنان را با احترام تمام می‌پذیرفته‌اند. سعدی 

می‌گوید:

غیب خزانـــۀ  از  ای کریمـــی کـــه 

داری وظیفه‌خـــور  ترســـا  و  گبـــر 

را کجـــا کنـــی محروم؟            دوســـتان 

تو کـــه با دشـــمن این نظـــر داری


